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 مقاله پژوهشی

 

 نقشیتبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی
 
 

 1یکوهبنان ییحامد مولا

 *2زادهیعل یعل

 3یفیشر شهلا

 
 

 چکیده
 ،یمکنزو هنگولد )گفتمانینقشی ر ستود براساسفارسی پسفعلی ه جایگادر بند موصولی قرارگیری  تبیین حاضر هشف پژوهد

بالا به پایین د یکرروجی طبق ی و وانحو - صرفیدی، نموزبادی، سطح بینافرر چهار در ستودین ن در ابازسی رست. بر( ا2002
ست که داده ائه ارابند زهای ترتیب سا تعیینای بری جدیده شناختی شیوردهنقشیدی یکرروبا ر ستودین د. امیگیررت صو

ار سی قرربررد مقوله مودو هش ف پژوستیابی به هدر دبه منظود. تبیین کروج را خرن یندهایی همچوافران میتوی آن برمبنا
نقشی است. ای دستور گفتمانیرفته است؛ مقوله اول در رابطه با توجیه چگونگی تولید بند موصولی طبق روش ترتیب سازهگ
 نقشی از ویژگی سنگینی سازه برای توجیه نحوه نگاشت عناصر درها در این رابطه حاکی از آن است که دستور گفتمانیفتهیا

در سطوح  ای کهای، فارغ از لایهکند. براین اساس عناصر غیراصلی سنگین به واسطه وزن سازهفعلی استفاده میحالت پس
یین علت مقوله دوم مربوط به تب شوند.د پیش از تمام عناصر دیگر وارد قالب بند میشونبینافردی و بازنمودی در آن تولید می

ث رقابت نقشی به این منظور از مبحفعلی بند موصولی فارسی است. دستور گفتمانیفعلی و پیشوجود همزمان دو ساخت پس
ها پیروز شود این رقابت، اصل تمامیت حوزههر زمان در گیرد. کمک می هاها و کاستن حوزهتمامیت حوزهدو اصل پردازشی 

با پیروزی  .شودنحوی نیز در کنار هسته اسمی نگاشت میکاربردی و معنایی، در سطح صرفی ایسازه عنوانبند موصولی به
نیاز  دشود تا میزان بار پردازشی مورگری سنگین در انتهای جمله ظاهر میعنوان توصیفبند موصولی به ،هااصل کاستن حوزه

 یابد. های بلافصل بند اصلی کاهشبرای درک سازه
  

 .هاها، اصل کاستن حوزه، بند موصولی، اصل تمامیت حوزهگفتمانینقشیر ستود خروج، ها:واژهکلید
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 مقدمه -1

است. با توجه به  2نقشیبند موصولی فارسی براساس دستور گفتمانی 1هدف این پژوهش بررسی فرایند خروج
بیین تشود به دنبال گرایی همچون خروج یا حرکت سازه استفاده نمیاین دستور از مفاهیم صورتکه در این
 گرا در توجیهرویکردهای صورت فعلی فارسی خواهیم بود.سازه در جایگاه پس زایشی ظاهر شدن اینپایه

کنند؛ حرکت سازه استفاده میزنند از اصطلاح ای را برهم میکه الگوهای ثابت ترتیب سازه های نشانداریساخت
وجیه گرا برای تشناسان صورتاند. زبانگرا تمایز قائل شدهو چپ گراگرایان بین دو نوع حرکت راستصورت

اند اما با توجه به اختیاری بودن بسیاری از حرکات کار بردههای دستوری بهگرا استدلالبسیاری از حرکات چپ
حرکت بند موصولی از  ن برای توجیه آنها از دلایل دستوری بهره گرفت.تواخروج( نمیهمچون گرا )راست

های دیتمحدو که فارغ از استاز فرایند خروج در فارسی  ای پربسامدنشان خود به انتهای جمله نمونهجایگاه بی
 چنانوقوع این فرایند همکه جملات فارسی در صورت وقوع و یا عدمد. با توجه به آنشودستوری اعمال می

ساس براین ا دانند.ه عوامل کاربردی میشناسان عامل این حرکت را منحصر بدستوری باقی خواهند ماند، زبان
ند در فارسی تری از رخداد این فرایرسد در این مورد نیز بتوان با تکیه بر معیارهای نقشی تبیین دقیقبه نظر می

 یـنقشردی ـرویکعنوان بهده، ـی شـمعرف(« 2002) 3و مکنزی هنگولد»از جانب که « د.گ.ن» رد.ـارائه ک
 . ندکبررسی و تحلیل میو واجی  نحوی - صرفیبینافردی، بازنمودی،  چهار سطح را درزبان  شناختیرده
 

 پژوهش پیشینه -2

( 233 :2002) 4کلوسترها است. اسان در حوزه ترتیب سازهشنفرایند خروج یکی از موضوعات مورد توجه زبان
 ای، بند متممی اسم و گروه حرفای، بدل، بند مقایسهعبارات ربطی، بند موصولی، بند نتیجه در پژوهش خود

مربوط به تحلیل علت فرایند های پژوهشه شرایط اعمال فرایند خروج دارند. ک داندمیی هایسازهرا اضافه 
 کرد:در قالب سه فرضیه کلی معرفی  توانگرایی را میاز جنبه صورتخروج 

 6دو رویکرد عمده در قالب این دیدگاه معرفی شده است. رینهارت :5روراست گیعنوان افزودخروج بهالف( 
دانند که پس از رو میعنوان افزودی راست( خروج را به1887) 2( و بورین و هارتمن1824) 7(، بالتین1820)

( عقیده دارند که 1880) 8کولیکاور و روچمونتشود. در مقابل روی سازه خروج یافته اعمال میحرکت راست
 شود.زایشی میصورت مجزا پایهسازه خروج یافته در سمت راست به

                                                           
1. extraposition 

2 .Functional Discourse Grammar  استفاده خواهد شد« د.گ.ن»واژۀ ادامه این پژوهش از کوتاهدر. 
3. Hengeveld & Mackenzie 

4. Klooster 

5. Right hand adjunction 

6. Reinhart 

7. Baltin 

8. Buring & Hartman 

9. Culicover& Rochemont 
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ای که تحت عمل خروج قرار فرضیه بخش اول سازهاین در : 1گروه فعلی درونی ابقاییعنوان خروج به ب(
خستین شود. نتحلیل درجامانی یاد میکند و به همین دلیل از آن تحت عنوان گیرد به سمت چپ حرکت میمی

که عقیده داشتند این خروج  کردند( بیان 1887( و روچمونت و کولیکاور )1884) 2کاین را شیوه در این فرضیه
( با بیان اینکه سازه خروج یافته درون گروه 2003) 3دهد. هایدررو بخش نخست رخ میهمراه با حرکت چپ

 زایشی در جایگاه متمم اضافیشود، شیوه دوم را تحت عنوان پایهتولید میفعلی است اما جدا از مرجع خود 
( نیز سومین تحلیل در قالب فرضیه درجامانی را بیان کرد. وی عقیده دارد که در 1881) 4معرفی کرد. ویلدر

گذارد، سپس سازه فرایند خروج کل سازه به سمت چپ حرکت کرده و یک کپی نحوی از خود بر جای می
 شوند. یافته اصلی و مرجع آن در بخش منتقل شده حذف می خروج

 و 1886) 7( و ریخوک1881) 6پایگی ویژه از جانب کوسترفرضیه هم :5پایگی معینعنوان همپ( خروج به
گونه حرکتی وجود ندارد بلکه عبارت خروج یافته نوعی عنصر ( معرفی شده است. در این تحلیل، هیچ1882
 است که به مرجع خود متصل شده است.  2عطفی

عنوان  پرداخته وها خروج سازه مندنقشتبیین  به( 24 :1884، هاوکینز )گراصورت هایعلاوه بر فرضیه
های همراه آن است. براین اساس، درک تعبیر معنایی فعل نیازمند درک سازهپایانی های فعلکند در زبانمی

نایی ها در درک معگیرد چراکه نقش تمام سازهها قرار گیرد بهتر صورت میسازهکه پس از پردازشی فعل زمانی
عبیر فعل تری در تهای متممی نقش مهمفعل یکسان نیست. از طرف دیگر، فعل و مفعول نسبت به سایر سازه

ه رکت بهای متممی زودتر از فاعل و مفعول اجازه حبینی کرد که سازهتوان پیشدارند و به همین دلیل می
حلیل ها مورد تخروج بند موصولی یکی از مواردی است که بیش از خروج سایر سازه .جایگاه پس از فعل را دارند

هایی که شیوه کند که خروج بند موصولی در زبان( عنوان می22 :1822) 8اسمیتسشناسان بوده است. زبان
یوه هایی با شطبیعی است. این در حالی است که فرآیند خروج در زبان اسمی دارند کاملاًسازی پسموصولی
  است. گرفتهاسمی کمتر مورد بررسی قرار سازی پیشموصولی

( به بررسی حرکت بندهای موصولی در قالب 1374زاده )غلامعلیدر رابطه با خروج بند موصولی فارسی نیز 
به ( 1378آهنگر )کند. با چند ویژگی مشخص یاد می ر خروجرویکرد زایشی پرداخته و از آن تحت عنوان گشتا

ی نشان های وگزینی پرداخته است. یافتهبررسی فرایند خروج بند موصولی براساس دستور حاکمیت و مرجع
دهد که علاوه بر گشتار خروج بند، گشتارهای خروج دیگری مانند گروه اسمی، گروه صفتی و گروه حرف می

در پژوهش  ( نیز1324های نحوی اعمال شوند. لازار )توانند بر گروه اسمی مرکب حاوی این مقولهاضافه نیز می

                                                           
1. Internal VP Stranding 

2. Kayen 

3. Haider 

4. Wilder 

5. Specifying coordination 

6. Koster 

7. Rijkhoek 

8. conjunct 

9. Smits 
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 هرگاه در زبان گفتاری کندمی عنوان موصولی بند جابجایی دلیل به اشاره خود به این فرایند توجه کرده و بدون
مهند و راسخ( 1381همکاران ) مهند وشود. راسخمی حذف اغلب« که» گیرد،می قرار فعل از پس وصفی جمله

ه بررسی ب« تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی»ی با عنوان انیز در مقاله( نیز 1381همکاران )
تأثیر چهار عامل طول بند موصولی، نوع فعل بند اصلی، وضعیت اطلاعی فعل و هسته بند اصلی، و وضعیت 

  .اندی در گونه معیار فارسی پرداختهمعرفگی هسته بند موصولی بر خروج بند موصول
 

 مبانی نظری -3
مشترک است. به عبارت  1در بسیاری از فرضیات اساسی خود با دستور نقشیچارچوب نظری پژوهش حاضر 

توان حاصل تلاش برای رفع برخی نواقص دستور نقشی دانست که به دلیل برخی را می« د.گ.ن»دیگر، 
ه سطح که دایک رسیدن به سدر حالیتمایزهای بنیادی با آن به تدریج شکل دستوری مستقل به خود گرفت. 

دن در رسی ودخدانست، را بهترین حالت برای هر دستوری میشناختی شناختی و ردهتی، روانکفایت کاربردشناخ
برای رسیدن به هر کدام از سه سطح کفایت مذکور تمهیداتی ، «د.گ.ن» به این ویژگی به موفقیت کامل نرسید.

ک معرفی گرای دایعنوان دستوری مستقل از دستور نقشرا اندیشید که به تدریج باعث شد تا این دستور به
العه عنوان واحد اصلی مطبه تمان راگفکنش« د.گ.ن»یابی به کفایت کاربردشناختی، گردد. به منظور دست

وری بخش دستعنوان به« د.گ.ن» ،شناختیکفایت روان یابی بهدستبه منظور جایگزین جمله کرد.  زبان
اساس،  راینبکه با سه بخش غیرزبانی در ارتباط است. گیرد قرار میتر یعنی نظریه تعامل کلامی عای جامنظریه

از نیت ارتباطی آغاز و به رمزگذاری دستوری اطلاعات ختم  مراتبی طی ساخت سلسله تولید عبارات زبانی
( را به 1863برگ )ای گرینالگوی ترتیب سازه نیز شناختیبرای رسیدن به کفایت رده« د.گ.ن» .شودمی

نها الگوی تتوجه به هدف پژوهش حاضر  با است. و الگویی پویا و جدید در این زمینه معرفی کرده چالش کشیده
تور های این دسو ویژگی هاقرار خواهد گرفت و به سایر بخش استفادهمورد ای جدید این دستور ترتیب سازه

 شده است.ن اشاره چندانی

 «د.گ.ن»ای براساس ترتیب سازه -3-1

های بانزبرگ این است که تمام در این دستور، عقیده بر این است که یکی از مشکلات اساسی در الگوی گرین
بودن این  شمولکه جهانشوند در حالیبندی میبرمبنای سه مقوله نحوی فاعل، مفعول و فعل دسته دنیا صرفاً

فاعل،  مقوله نحوی( به جای سه 22 :2013(. هنگولد )324 :2002 مقولات مورد شک است )هنگولد و مکنزی،
وی عقیده دارد  محمول را جایگزین کرده است. و اثرپذیر ر،به ترتیب اصطلاحات معنایی اثرگذامفعول و فعل 

« .گ.ند»های دنیا را تعیین کرد. ای تمام زبانتوان ترتیب سازهاین اصطلاحات جهانی بوده و براساس آن می
 - کند. در این دستور هر قالب صرفیبرگ عمل میعناصر بند نیز متفاوت از دیدگاه گرین در تعیین جایگاه

و پایانی است که در صورت پر شدن هر کدام  دومین، میانی آغازین، از چهار جایگاه مطلقنحویِ بند متشکل 
                                                           
1. Functional Grammar 
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تبط با آن نیز به مجموع مر نهایت جایگاه نسبیهای مطلق در هر مرحله از فرایند رمزگذاری، بیاز جایگاه
 :(341: 2002)هنگولد و مکنزی،  شودهای فوق افزوده میجایگاه

 
 

جایگاه هیچ عنصری پیش از ورود به فرایند تولید از پیش تعیین شده نیست « د.گ.ن»علاوه بر این، در 
ایر و با توجه به سد شده، نقش کاربردی و معنایی آن ای که در آن تولیبلکه جایگاه هر عنصر براساس لایه

که  بعدی گردد. عاملیی تعیین میهای دو سطح بینافردی و بازنمودعناصر بالادستی آن در سلسله مراتب لایه
تمان طی دو گفبرگ متمایز کرده مربوط به ویژگی بالا به پایین بودن تولید کنشرا از اصول گرین« د.گ.ن»

یب گفتمان از نیت ارتباطی آغاز و برهمین اساس ترتدر این دستور است. بر این اساس فرایند تولید کنش مرحله
ی برای مراتب، عناصر کاربردی و معنای گردد. بر طبق این سلسلهمراتبی معین می صورت سلسلهسطوح نیز به

نها براساس ای تبرگ ترتیب سازهکه در الگوی گریننحوی اولویت بالاتری دارند در حالی - ورود به قالب صرفی
 شد.سه عنصر نحوی تعیین می

صر زبانی در همان شد، فرایند تولید عنا شاره  صورت« گ.ند.»گونه که ا سطواز جانب عملیات  ح بندی در 
صر در سطح بند را  دهد وبینافردی و بازنمودی رخ می عملیات رمزگذاری در سطح سوم ترتیب قرارگیری عنا

ای شــود. طبق ادعای پرداخته میبرای تعیین ترتیب ســازه« د.گ.ن»کند. در این بخش به اصــول تعیین می
ساخت کنش (، چهار311 ،2002هنگولد و مکنزی ) ستوری در  صر واژگانی و د سته از عنا سیله هگفتمان بد و

 شوند:بندی میبندی دخیل هستند که در قالب دو طبقه تقسیمعملیات صورت
گرهای این دو لایه های بینافردی و بازنمودی و عملگرها و توصیفشامل نقش 1مراتبی عناصر سلسهالف( 

  شوند.می
 شوند.های آن میمحمول و موضوعکه شامل  2عناصر ترتیبیب( 

 در اینوجود آمده است. به« د.گ.ن»های مراتبی سطوح و لایه واسطه ساخت سلسلهبندی بهاین دسته
گر است که این عناصر نسبت به واحدهای متناظر خود در سایر هر سطح دارای نقش، عملگر و توصیفدستور 

راتبی شناخته م در نتیجه، این سه واحد تحت عنوان عناصر سلسله مراتبی قرار دارند.ها طبق ترتیب سلسلهلایه
 شود. محمول وها در قالب یک لایه ارائه میشوند. در مقابل، شیوه بیان و نمود واژگانی محمول و موضوعمی

، از یجهسازند؛ در نتمراتبی با هم نداشته بلکه در کنار هم پیکره یک لایه واحد را میها رابطه سلسلهموضوع

                                                           
1. hierarchical elements 

2. configurational elements 
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شوند. د میبندی تولیشود. تمام عناصر واژگانی بوسیلۀ عملیات صورتآنها تحت عنوان عناصر ترتیبی یاد می
 ده دارد. نحوی را برعه - های صرفیپس از آن عملیات رمزگذاری وظیفۀ تعیین ترتیب ورود این عناصر به قالب

گیرد. در مرحله نخست، عناصر صورت مینحوی طی دو مرحله صرفی فرایند نگاشت عناصر روی قالب
یژگی گیرند. این ونحوی قرار می - های صرفیقالبروی های محدودکننده خود مراتبی به ترتیب لایه سلسله

ای های در پر شدن جایگاهکنندهعناصر کاربردی و معنایی زبان نقش تعیین «د.گ.ن»دهد که در نشان می
ترتیب  نحوی طبق - های کاربردی، معنایی و صرفیر ترتیبی براساس ویژگیدر مرحله دوم عناص .مطلق دارند

یب ترت اتظملاحهای آن بر پایه گیرند. بر این اساس روابط عناصری همچون محمول و موضوعخاصی قرار می
 (332-317 :2002شود که از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود. هنگولد و مکنزی )تعیین می 1بندیصف

 کنند:میبندی عناصر ترتیبی معرفی سه شیوه برای صف
ردی عناصر های بینافهای کاربردشناختی و سایر نقشها نقشبندی کاربردشناختی: در این زبانشیوه صف .1

 .کنندۀ ترتیب عناصر اصلی بند هستندزبانی تعیین

صف .2 شناختی: در این زبانشیوه  شناختی مثلبندی معنا  نقش معنایی و جانداری ترتیب ها عوامل معنا
 .کنندقرارگیری عناصر ترتیبی را تعیین می

صف .3 صرفیشیوه  صلی تحت تنحوی: در این زبان - بندی  صر ا  هایشثیر نقأها ترتیب قرارگیری عنا
 (. 24 :2002شود )هنگولد و مکنزی، نحوی، طبقۀ واژگانی هر سازه و همچنین سنگینی سازه تعیین می

های فوق را یکی از شیوه های اندکی هستند که منحصراً(، زبان321 :2002هنگولد و مکنزی ) به اعتقاد
ا را متعلق هتوان زبانبراساس بسامد می اما شودها دیده میها ترکیبی از این ویژگیکار ببرند و در اکثر زبانبه

وجود  ر عوضو د بل تعیین شده نیستی از قجایگاه هیچ عنصر در چنین روشیدانست.  هابه یکی از این شیوه
دهند و همچنین تعداد و ترتیب عناصر نقشی همچون های کاربردی که راهبرد گوینده را نشان مینقش

ایگاه ها دارند. در نتیجه، جگرها و عملگرهای بینافردی و بازنمودی نقش مهمی در تعیین ترتیب سازهتوصیف
ده نیست. شاز قبل تعیینهمزمان با فرایند تولید مشخص شده و ول( و محم اثرپذیر ،عناصر ساختاری )اثرگذار

ها در جمله و احتمال جابجایی بررسی مشکلات ترتیب قرارگیری سازه (31 :2002) هنگولد و مکنزیبه اعتقاد 
دهد که بررسی خروج سازه فارسی های فوق نشان میتوان در قالب این دستور تبیین کرد. ویژگیآنها را می

 براساس این نظریه نتایج جدید و جالبی در پی خواهد داشت.
 

 تحلیل و تبیین -4

 ه این منظوربپردازیم. می «د.گ.ن»بر پایه  بند موصولی در این بخش، به بررسی چگونگی تبیین فرایند خروج
لی براساس فعدار پسفعلی و نشانیشنشان پچگونگی تولید ساخت موصولی در حالت بی ابتدا به تحلیل

 پردازیم.به تبیین علت دستوری بودن هر دو ساخت می سپست. خواهیم پرداخ« د.گ.ن»

                                                           
1. alignment 
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 موصولی بند  تحلیل چگونگی ساخت -4-1

نافردی، به ترتیب در سه سطح بی ساخت موصولی فارسیهای مراحل تولید و ترتیب قرارگیری سازهدر این بخش 
  گردند.نحوی ارائه می - بازنمودی و صرفی

 فعلینشان پیشبیموصولی بند ساخت نحوه  -4-1-1

ی گفتمان که دارای رابطه وابستگاز دو کنشسطح بینافردی  یعنی« د.گ.ن»در اولین سطح  ساخت موصولی
با هم هستند، تشکیل شده است. به عبارت دیگر، هر زمان گوینده قصد تولید گفتاری دارد که حاوی ساخت 

فتمان گدهد که کنشکند. ساخت موصولی حالتی را نشان میگفتمان استفاده میکنشموصولی است از دو 
  ای است.فرعی دارای نقش بلاغی توضیح حاشیه

های امر است که در سطح ای از وضعیت(، بند موصولی نمونه166 :2002براساس نظر هنگولد و مکنزی )
کار های امر، شخص، زمان و مکان بهی، وضعیتمحتوای گزارههای گر لایهعنوان توصیفتواند بهبازنمودی می

تند های امر هسگرفته شود. طبق ادعای هنگولد و مکنزی بندهای موصولی در سطح بازنمودی نوعی وضعیت
 .گری را برعهده دارندوظیفه توصیفکه 

 کننده بود.ای که دیروز تشکیل شد خستهجلسه (1)مثال 
RL:(past-e1: [(f1: خستهکننده-V)(x1: (f2:جلسه -N))A]: (past-e2:[ (f3:تشکیل شدن-v) (x1: 

(f2:جلسه -N))A) 
در سطح بازنمودی  مجزا «1های امروضعیت»یک « که دیروز تشکیل شد»گفتمان کنش فوقطبق مثال 

انی زبدر بازنمود این واحد دارد. برعهده اصلی را  «های امروضعیت»وظیفه توصیف هسته واژگانی  است که
 ( را دارد.eσهای امر )گر وضعیتدهد که بند موصولی نقش توصیفبخش پررنگ شده نشان می

نحوی تحت فرایند عملیات  - همچون هر واحد زبانی دیگر، ساخت موصولی نیز با ورود به سطح صرفی
شود. یرمزگذاری مگیرد. به عبارت دیگر، در این سطح شکل و ترتیب نهایی ساخت موصولی رمزگذاری قرار می

-گونه که اشاره شد، هیچ تناسب یک به یکی میان واحدهای سطوح بازنمودی و بینافردی با سطح صرفیهمان
 ند.کبه افزایش تناسب میان نقش و صورت زبانی کمک می« د.گ.ن»نحوی وجود ندارد اما کاربرد سه اصل در 

 شودمی طبق همان ترتیبی بیان« د.گ.ن» گیگوناس اصل تصویرنحوی براس - شکل زبانی در سطح صرفی
: 2011 که واحدهای زبانی در مرحله ساخت عناصر بینافردی و بازنمودی در کنار هم قرار گرفته بودند )کیزر،

گفتمان تشکیل شده است که بند موصولی معادل ساخت موصولی در سطح بینافردی از دو کنش (.173
فتمان اصلی گگفتمان به دنبال کنشای است. این کنشحاشیه گفتمان فرعی با نقش بلاغی توضیحکنش

های امر است. از طرف دیگر، آید؛ این ساخت در سطح بازنمودی نیز معادل دو نوع وضعیتعنوان کلیت( می)به
ض معادل فرطور پیشهای امر در سطح بازنمودی بهگفتمان در سطح بینافردی و هر لایه وضعیتهر لایه کنش

ت موصولی رود که ساخگونگی، انتظار مینحوی است؛ در نتیجه براساس اصل تصویر - در سطح صرفییک بند 

                                                           
1. States of affairs 
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ثال م نحوی نیز از دو بند تشکیل شده باشد که با ترتیب مشخص پشت سر هم قرار گیرند. - در سطح صرفی
جه ام شده و در نتینحوی در هم ادغ - گفتمان سطح بینافردی، در سطح صرفیدهد که دو کنشنشان می زیر

 گونگی نقض شده است. اصل تصویر
-سرای ایران است حافظ بزرگترین غزلA( )2:A-حافظ در شیراز به دنیا آمد-: IL( :1Aالف( ( 2)مثال 

A)Aside.) 
 (-در شیراز به دنیا آمد -(-سرای ایران است که بزرگترین غزل-Cl:2) -حافظ -: 1Cl: )MSLب( 

گونگی حفظ نشان اصل تصویر( عقیده دارد در ساخت موصولی بی207 :2001گیون )که بنابراین در حالی
حاکی از نقض این اصل « د.گ.ن»گر در کنار هم قرار دارند، ساخت موصولی در شده چون هسته و توصیف

های موصولی زیر پا گذاشته گونگی در ساخت( اصل تصویر224 :2002است. براساس نظر هنگولد و مکنزی )
شی از اطلاعات جمله نمایانمی سطح شود تا اهمیت بخ صولی در  ساخت مو شود. به عبارت دیگر، اگرچه  تر 

بینافردی و بازنمودی از دو واحد مجزا تشکیل شده است اما اهیمت اطلاعاتی این دو واحد با هم برابر نیست. 
دهد دو ه نشــان میشــود کنحوی به ســطح واجی منتقل می - بر همین اســاس اطلاعاتی از ســطح صــرفی

ست و درون کنشکنش ساخت واحد زبانی نقش دارند که یکی از آنها فرعی ا صلی دگفتمان در  رونه گفتمان ا
ال گیرد. این مثشود. رمزگذار واجی نیز براساس این اطلاعات دو گروه آهنگی متفاوت برای آنها در نظر میمی

دهد چراکه هیچ رابطه مستقیمی را نشان می« د.گ.ن»ر بار دیگر لزوم وجود سطوح مجزا برای تحلیل زبان د
 بندی )نقش( و رمزگذاری )صورت( واحدهای زبانی وجود ندارد. بین صورت

 نحوی ابتدا نحوه - روی قالب بند صرفی عناصر دو سطح اولبررسی نحوه قرارگیری حال به منظور 
 شود تا عناصر اصلی و غیر اصلی معین گردد. میدر دو سطح بینافردی و بازنمودی ارائه مثال زیر بندی صورت

 مقاله را چاپ کرد. ]که نظریه جدید ارائه داده بود  [)فاعل(استادی (3)مثال 
گفتمان مجزا تشکیل شده است های موصولی در سطح بینافردی از دو کنشهمچون تمام ساخت فوقمثال 

 ای است:که یکی از آنها دارای نقش بلاغی توضیح حاشیه
IL( :1A :-استاد مقاله را چاپ کرد-A( )2:Aاستاد نظریه جدید داده بود-A)Aside.) 

 گیرند:می بندی شکلوسیله عملیات صورتگفتمان در سطح بینافردی به ترتیب زیر بهاجزا این دو کنش
IL:M1:(AI:[F1:DEC) (P1) (P2)  (C1:[(T1:-چاپ کردن-) (:-idR1:-استاد-) (R2: -مقاله-)]) 

(A2:[F1:DEC) (P1) (P2)  (C1:[(T1:-ارئه دادن-)(R3:-idR1:-استاد-) (+idR4:-نظریه-)Aside])M1 
صولی در ضعیت ساخت مو صولی این مثال نقش سطح بازنمودی نیز معادل و ست که بند مو های امر ا

 گر لایه شخص را دارد:توصیف
RL: (e1: [(f1-چاپ کردن -V) (x1 (f2: مرد-N))A:- e2: [(f3:-ارائه کردن-)Pred (x2: (f5:-مرد-)](x3 

(f6:نظریه-))U) 
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گیرد ل میبندی شکزبانی ساخت موصولی فوق از جانب عملیات صورتدر پایان، سطح بازنمودی شکل پیش
. به این منظور، تمایز 1نحوی نگاشت کند - تا عملیات رمزگذاری آن را روی قالب مناسب بند در سطح صرفی

 غیراصلی ضروری است:میان عناصر اصلی و 
عناصر غیراصلی: نقش مبتدایی: اثرگذار واژگانی فارسی )گروه اسمی مرکب(، نشانه مشخصگی: را )عملگر 

 لایه زیرکنش ارجاعی(.
 عناصر اصلی: محمول: چاپ کردن، اثرپذیر: مقاله.

حوی ن - صرفیدر سطح  اثرگذارشوند. های مناسب نگاشت میدر مرحله اول، عناصر غیراصلی در جایگاه
اه عنوان اولین عنصر در جایگکند و بهنقش مبتدایی دریافت می که معادل یک گروه اسمی )و نه کلمه( است

IP یه های بند اصلی در یک لاهای درونی اثرگذار پس از تعیین ترتیب سایر سازهگیرد. ترتیب سازهقرار می
لایه زیرکنش ارجاعی )را( دومین عنصر غیراصلی  شود. عملگریعنی لایه گروه )اسمی( مشخص می ترپایین

گیرد؛ به این ترتیب در بند فارسی قرار می MPدر جایگاه  های زبان فارسیویژگیبند فوق است که با توجه به 
 :اندزیر روی قالب بند قرار گرفتهپایان مرحله اول عناصر بینافردی و بازنمودی به ترتیب 

 
 :شوندنحوی فارسی وارد قالب می -یبند نیز طبق روش نگاشت صرفدر مرحله دوم عناصر اصلی 

 
صورت یک گروه اسمی مرکب در جایگاه آغازی قرار گرفته است. به عبارتی، در ساخت اثرگذار این بند به

است. این گروه اسمی دو عنصر غیر اصلی )عملگر لایه زیرکنش ارجاعی )نشانه  کار رفتهبند یک گروه اسمی به
گر لایه شخص )بند موصولی( و یک عنصر اصلی )هسته اسمی( دارد. ترتیب نگاشت عناصر ( و توصیفنکره

 درونی این گروه اسمی به ترتیب زیر است:

 

                                                           
1. Mapping 
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شود مربوط به چگونگی ترتیب قرارگیری عناصر درون بند موصولی است. براساس الی که مطرح میؤحال س
که جایگاه بند درونه در گروه اسمی که نقش اثرگذار را دارد آن پس از« د.گ.ن»مراتب بالا به پایین  سلسله

ود تعیین شکار گرفته میمشخص شد، ترتیب قرارگیری عناصر درون بند طبق قواعدی که برای بند اصلی به
وینده ثیر روی راهبرد گأواژه نقشی است و به دلیل عدم ت« که»نقشی خواهد شد. طبق اصول دستور گفتمانی

شتن محتوای معنایی ارتباطی با سطوح بینافردی و بازنمودی ندارد. این عنصر تنها برای الزامات نحوی و عدم دا
ای بند هثیری روی ترتیب سازهأرو، در سطح سوم به ساخت بند اضافه شده و تشود؛ از اینکار گرفته میبه

 وند:شی و به ترتیب زیر نگاشت مینخواهد داشت. در این شرایط، عناصر بند درونه )موصولی( همانند بند اصل

 
 فعلیپسدار نشاننحوه ساخت بند موصولی  -4-1-2

صرفی سطح مجزای بینافردی، بازنمودی و  سه  شم « د.گ.ن»نحوی در  - کارایی وجود  شتر به چ زمانی بی
سطح عدم تقارن آید کهمی سه  صر این  ساخت 1بین عنا شود. به عبارت دیگر،  وجود های زبانی زیادی دیده 

صر صرفی دارد که ترتیب عنا صر را منعکس نمی نحوی مستقیماً - سطح  ند. کبازنمود معنایی و کاربردی عنا
و مبتداســـازی  ءاز اصـــطلاحاتی همچون خروج، ارتقا «د.گ.ن»( در 11 :2001به اعتقاد هنگولد و مکنزی )

ستفاده نمی سازه از یک که چنین پدیده شود چراا که در کنند در حالیجایگاه را منتقل میهایی مفهوم حرکت 
در کار  گونه حرکتیشوند و هیچنحوی نگاشت میاین دستور بازنمودهای کاربردی و معنایی روی قالب صرفی

ساس هنگولد و مکنزی ) ست. برا سه عامل زیر عدم« د.گ.ن»( 11 :2001نی سطوح را از طریق  تقارن میان 
 کند:توجیه می

 عوامل کاربردی .1

 معنایی عوامل .2

 نحویعوامل  .3
دهند که در این زبان تغییر جایگاه ( با ارائه مثالی از زبان مجاری نشان می16 :2001هنگولد و مکنزی )

 کرد. تبیین قلب نحوی کید و مبتدایی توجیهأتوان براساس عوامل کاربردی همچون نقش تعناصر را می
ثیر عوامل کاربردی در عدم تقارن میان أای از تنمونه «د.گ.ن»به منظور مبتداسازی براساس گرای فارسی چپ

های این دستور مشخص شد که هر زمان عنصری در سطح شود. بر اساس استدلالگانه محسوب میسطوح سه
در اولویت  نحوی - کیدی را بپذیرد در سطح سوم از جانب عملیات رمزگذار صرفیأهای تبینافردی یکی از نقش
ارسی که در فشود. با توجه به آنتمام عناصر غیراصلی و اصلی دیگر وارد قالب بند می خواهد بود و پیش از

                                                           
1. discrepancy 
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جایگاه آغازی بند محل قرارگیری عنصر حاوی نقش مبتدایی است، این عنصر پیش از سایر عناصر در جایگاه 
IP گیرند.یر مای این دستور روی قالب بند قراشود و سپس سایر عناصر طبق اصول ترتیب سازهنگاشت می 

از عوامل معنایی برای توجیه گونه دیگری از تقارن « د.گ.ن»( 17 :2001طبق نظر هنگولد و مکنزی )
تقارن میان واحدهای زبانی در سطوح تحلیل را ای از عدمکند. این حالت نمونهمیگانه استفاده میان سطوح سه

شود. هنگولد و مکنزی سازی شناخته میاسنادیگرایی تحت عنوان دهد که در رویکردهای صورتنشان می
های اسنادی و غیراسنادی در سطح بازنمودی و از طریق نمایی در ساخت( عقیده دارند که تمایز گواه17 :2001)

حوی ن - های در سطح صرفیشود. نحوه نگاشت عناصر چنین ساختای معین میعملگر لایه محتوای گزاره
 ای اسنادی و غیراسنادی است.هعامل تعیین تمایز ساخت

تقارن عناصر زبانی در ( سومین راهکار برای تبیین علت عدم12 :2001براساس نظر هنگولد و مکنزی )
ی برای توجیه گونه دیگر« د.گ.ن»توان براساس عوامل نحوی توجیه کرد. به عقیده آنها گانه را میسطوح سه

 گرا یا خروج شناختهگرا تحت عنوان حرکت راسترویکردهای صورتگانه که در از عدم تقارن میان سطوح سه
رغم (، علی12 :2001کند. براساس نظر هنگولد و مکنزی )شود، از تبیین براساس عوامل نحوی استفاده میمی

ت توان این حالاثیر برخی عوامل کاربردی است اما نمیأتقارن میان سطوح تحت تآنکه گاهی اوقات این عدم
اساس عوامل معنایی و کاربردی به خوبی توجیه کرد؛ در نتیجه، در چنین حالتی عوامل نحوی در تعیین را بر

رفته کار گنحوی به - های سطوح بینافردی و بازنمودی با عناصر سطح صرفیهمخوانی میان سازهعلت عدم
 شوند.می

شده است که فارسی همچون معرفی « د.گ.ن»برای نگاشت عناصر روی قالب بند سه شیوه جهانی در 
 کند. در این شیوه، نگاشت عناصرنحوی استفاده می - اروپایی از شیوه نگاشت صرفیهای هندیاکثر زبان

 .شودن وزن و سنگینی سازه معین میمفعولی( و همچنی های دستوری )فاعلی،براساس نقش
ر نشان سه عنصدر حالت بیکه نشان داده « د.گ.ن»براساس اصول ای بند فارسی بررسی ترتیب سازه

دهد. بنابراین در قرار می FPو  IP ،MPهای مطلق جداگانه اثرگذار، اثرپذیر و محمول را به ترتیب در جایگاه
لی که اکنون اؤهای دستوری این زبان استفاده شد؛ سنشان بند فارسی تنها از نقشهای بیتعیین جایگاه سازه

ت؟ براساس چیس« د.گ.ن»ای در هاز وزن و سنگینی سازه در تعیین ترتیب سازآید این است که منظور پیش می
(، منظور از وزن سازه همان عوامل کاربردی هستند که در تبیین علت عدم 12 :2002نظر هنگولد و مکنزی )

هایی که انبها در زنشان سازهشوند. آنها عقیده دارند ترتیب بیکار گرفته میگانه بههای سطوح سهتقارن سازه
ی تا زمانی های دستورایست که نقشگونهکنند بهنحوی استفاده می - از شیوه نگاشت عناصر به روش صرفی

 های کاربردی و معنایی و یا وزن و سنگینی سازه خللیثرند که نقشؤدر تعیین جایگاه عناصر روی قالب بند م
ان بودن ترتیب نشدار یا بینب فارسی و بدون توجه به نشاندر ترتیب آنها ایجاد نکند. با در نظر گرفتن تمام جوا

 توان اصول زیر را برای تعیین ترتیب عناصر بند این زبان برشمرد:عناصر بند، می
های انشوند. در زبنحوی می - تر هستند وارد قالب صرفیای سنگینابتدا عناصری که دارای وزن سازه .1

 پردازش واحد زبانی جایگاه پایانی پذیرای این عناصر است.ترتیبی به منظور تسهیل در تولید و 
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کید، تقابل، مبتدایی( براساس نحوه توزیع عناصر وارد أدر مرحله دوم عناصر دارای نقش کاربردی )ت .2
 شوند.قالب بند می

 شوند.ها از بالا به پایین وارد قالب بند میدر مرحله سوم عناصر غیراصلی سطح بینافردی به ترتیب لایه .3

ــطح بازنمودی به ترتیب لایه .4 ــلی س ــر غیراص ها از بالا به پایین وارد قالب بند در مرحله چهارم عناص
 شوند.می

 شوند.در مرحله آخر عناصر اصلی به ترتیب محمول، اثرگذار و اثرپذیر وارد قالب بند می .1

گرهایی یفمربوط به توص« ند.گ.»ثیر سنگینی سازه بر ترتیب عناصر قالب بند در أیکی از نمودهای بارز ت
ــازه ــت که از لحاو وزن س ــاس نظر هنگولد و مکنزی )اس ــتند. براس ــنگین هس ( هر زمان 324 :2002ای س

صیف ساخته میتو سطح بازنمودی  صرفیگرهایی که در  سطح  شند نحوی ب - شوند، بزرگتر از لایه واژه در  ا
 شوند.ای سنگین محسوب میسازه

ای سنگین است در سطوح اول گر( که دارای وزن سازهصری غیراصلی )توصیفبر این اساس، هر زمان عن
نحوی بند در مرحله رمزگذاری اولین عنصری خواهد بود که  - و دوم تولید شود به هنگام ورود به قالب صرفی

ایی که هگیرد. براساس نظر مکنزی )ارتباط شخصی( در زبانشود و در جایگاه پایانی قرار میوارد قالب بند می
هایی قانون قرارگیری شوند، چنین سازهپایانی محسوب می( فعل1863برگ )شناختی گرینطبق اصول رده

جایگاه  فارسی دررای توجیه قرارگیری بند موصولی کنند. چنین استدلالی برا نقض می FPمحمول در جایگاه 
 گیرد.مورد استفاده قرار می« د.گ.ن»فعلی برپایه پس

 پردازیم. در حالتمی «د.گ.ن»فعلی فارسی برپایه بررسی ساخت بند موصولی در جایگاه پسحال، به 
ر گیرند اما ساخت موصولی در حالت زیکنند، قرار میای که توصیف مینشان بند موصولی در کنار هستهبی

هند در ددی میگر با هم تشکیل یک واحد معنایی در سطح بازنمودهد که اگرچه اسم و بند توصیفنشان می
 اند:با فاصله از یکدیگر نگاشت شده نحوی روی قالب بند - سطح صرفی

 .که از استاد هدیه گرفته بودمبه دوستم قرض دادم  )مفعولی(کتابیمن  (4) مثال
اخت گفتمان مجزا در این سنحوه تولید عناصر مثال بالا در سطح بینافردی به ترتیب زیر است. دو کنش

 وجود دارد:
IL( :1A :-من کتابی به دوستم قرض دادم-A( )2:A منکتابی از استادم هدیه گرفته بودم-A)Aside.) 

 شوند نیز به ترتیب زیر خواهد بود:های این مثال که در سطح بینافردی تولید مینحوه آرایش سازه

IL:M1:(AI:[F1:DEC) (P1) (P2)  (C1:[ (T1:-قرض دادن-) (R1: [+S,-A]) (-ideR2:-کتاب-) 
:+idR3:-دوست-)]) (A2:[F1:DEC) (P1) (P2)  (C1:[(T2:-هدیه گرفتن-) (R4: [+S,-A]) (-
ideR5:-کتاب-):+idR6:-استاد-)]) Aside])M1 

ر گهای امر در جایگاه توصیفصورت وضعیتدهد که بند موصولی بهها در این سطح نشان میترکیب سازه
 قرار گرفته است:« کتاب»ویژگی 
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RL:(e1: [(f1-قرض دادن-P)(x1: (f2: کتاب-))A:-(x3: (f3:-دوست-):- e2: [(f4:-هدیه گرفتن-)Pred 

(x1: (f2: کتاب-))A:-(x3: (f3:-استاد-)U) 
شود تا شکل و ترتیب ساختاری خود را از جانب عملیات واحد زبانی فوق اکنون به سطح سوم وارد می

نحوی تعیین عناصر اصلی و  - عملیات رمزگذاری صرفینحوی دریافت کند. برای شروع  - رمزگذار صرفی
 غیراصلی ضروری است:

، عملگر لایه «نم»گر سنگین)لایه ویژگی(: بند موصولی. نقش مبتدایی: اثرگذار عناصر غیراصلی: توصیف
 گر لایه ویژگی: مفعول غیرمستقیم )به دوستم(.ی. توصیف-زیرکنش ارجاعی: نشانه نکره: 

 ل: قرض دادن، اثرپذیر: کتاب.عناصر اصلی: محمو
            شوند:مراتبی وارد قالب بند می در مرحله اول، تمام عناصر غیراصلی به ترتیب سلسله

 
و وزن گری که از لحانحوی ابتدا توصیف - گانه ورود عناصر به قالب بند در سطح صرفیطبق مراحل پنج

شود. این عنصر طبق اصولی که در ادامه ارائه قالب بند میعنوان اولین عنصر وارد ای سنگین است بهسازه
به واسطه داشتن نقش مبتدایی )در « من»گیرد. پس از آن اثرگذار خواهد شد در جایگاه پایانی بند قرار می

ی( -گیرد. پس از آن عملگر لایه زیرکنش ارجاعی )نشانه نکرههای ضمیرانداز( در جایگاه آغازی قرار میزبان
ر لایه گشود. آخرین عنصر غیراصلی توصیفان تنها عملگر سطح بینافردی وارد جایگاه میانی بند میعنوبه

مانده نیز به ترتیب زیر وارد گیرد. در مرحله دوم دو عنصر اصلی باقیقرار می M+1Pویژگی است که در جایگاه 
 شوند:قالب بند می

 
صر غیراصلی سنگین اشغال است و در نتیجه محمول در در این ساخت جایگاه پایانی به واسطه اولویت عنا

سترس در حوزه پایانی ) سبی در د صر به اولین جایگاه ن شت عنا شود. بنابراین ( وارد میFP-1مرحله دوم نگا
صــورت فعلی بند بهقرارگیری بند موصــولی در جایگاه پس «د.گ.ن»مشــخص اســت که براســاس اصــول 

عنوان نحوی بند موصولی به - نگاشت عناصر روی قالب بند در سطح صرفیدهد؛ در مرحله زایشی رخ میپایه
ــنگین از قانون محمولتوصــیف  عنوان اولین عنصــر در جایگاهپایانی بودن فارســی تخطی کرده و بهگری س

 شود. پایانی نگاشت می
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 فعلی فعلی و پیشتبیین کاربرد همزمان بند موصولی پس -4-2

 شود. یکی از الگوهای کنشی در این دستور باهای کنشی تعیین میبر پایه اولویت« د.گ.ن»ساختار زبان در 
ه با های دیگری نیز وجود دارد ککه گزینهگیرد در حالیتوجه به بافت زبانی ثابت شده و مورد استفاده قرار می

(. این دیدگاه 21: 2002 کنزی،توانند مورد استفاده قرار گیرند )هنگولد و متوجه به محیط و بافت زبانی می
 ( دارد. 2004هاوکینز ) 1یادی به فرضیه تطابق دستور و کنششباهت ز« د.گ.ن»

 کند. به عبارتنشان را بسامد کاربرد تعیین میهای دستوری بی(، ساخت22: 2007براساس نظر هاوکینز )
زبانی را براساس معیارهای دستوری نشان در هر های نحوی بیتوان ساختتر، وی عقیده دارد که نمیساده

رد نقش از جانب سخنگویان زبان مورد استفاده قرار گیهای همتعیین کرد بلکه ساختی که بیش از سایر گزینه
 نیز (123 :1888شود. براساس نظر هسپلمت )نشان و نمونه اعلای آن ساخت محسوب میساخت دستوری بی

تری دارند در طول زمان منجر به بسیاری از تغییرات زبانی ذهنی راحتهایی که پردازش استفاده مکرر از ساخت
های دستوری به دلیل استفاده از کنند که بسیاری از ساخت( نیز بیان می32 :2001شده است. بایبی و هاپر )

 ( عقیده دارد که ساخت دستوری22 :2007اند. هاوکینز )تری دارد ظاهر شدهالگویی جدید که پردازش آسان
ولید و شناختی تهای رواناصلی همان الگویی است که در پیکره زبانی بسامد وقوع بالاتری دارد و در بررسی

 تر گفتار پرکاربردتر است. پردازش درک سریع
« د.گ.ن»فعلی بند موصولی فارسی مغایرتی با اصول فعلی و پسزمان هر دو ساخت پیشبنابراین کاربرد هم

( یکی از این الگوهای کنشی با توجه به بافت زبانی ثابت 21 :2002ادعای هنگولد و مکنزی )ندارد چراکه طبق 
دیگری نیز وجود دارد و ممکن است با توجه  که گزینه)های(گیرد در حالیشده و بیشتر مورد استفاده قرار می

 به محیط و بافت زبانی مورد استفاده قرار گیرد. 
به  فعلیفعلی و پیشو کاربرد همزمان بند موصولی در هر دو حالت پس برای توجیه علت وجود« د.گ.ن»

( اشاره 2004ها )هاوکینز، ( و اصل کاستن حوزه2002 ها )هنگولد و مکنزی،رقابت میان اصل تمامیت حوزه
وی نح - ها را رعایت کنند و در سطح صرفیتر، هر زمان بند موصولی اصل تمامیت حوزهعبارت سادهکند. بهمی

سازه فوق ها( و هر زمان اصل کاستن حوزهفعلی )تخطی از در کنار هسته اسمی خود ظاهر شوند حالت پیش
ند نحوی در انتهای قالب ب - ها را رعایت کنند و در سطح صرفیواسطه سنگینی وزن خود اصل کاستن حوزههب

 شود. تولید می ها(لی )تخطی از اصل تمامیت حوزهفعنگاشت شوند، حالت پس
ها و ثبات نقشی در مرحله نگاشت عناصر بینافردی و سه اصل تصویرگونگی، تمامیت حوزه« د.گ.ن»در 

ثیر مهمی دارند. رعایت این سه اصل منجر به ساخت واحدهای أنحوی بند ت - بازنمودی روی قالب صرفی
گونه که هنگولد و مکنزی اند. اما همانشود که رابطه بین نقش و صورت را رعایت کردهزبانی شفافی می

 شود و هموارهاند در هیچ زبانی این میزان از تناسب میان نقش و صورت برقرار نمی( اشاره کرده221 :2002)
ها به شود. از میان سه اصل فوق اصل تمامیت حوزهها دیده میموارد زیادی از نقض این سه اصل در زبان

                                                           
1. performance-grammar correspondence hypothesis 
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عناصری که در سطوح بینافردی و » کند:ها بیان میحوزهمبحث پژوهش حاضر ربط دارد. اصل تمامیت 
 مکنزی، )هنگولد و« گیرندنحوی نیز کنار هم قرار می - در سطح صرفی بازنمودی متعلق به هم هستند ترجیحاً

2002: 221.) 
خود  یهای اسمبر این اساس، هر زمان بند موصولی فارسی که در سطوح بینافردی و بازنمودی با هسته

د، در سطح صرفی نحوی نیز روی قالب بند در کنار یکدیگر نگاشت شوند اصل دهل واحدی یکپارچه میتشکی
 ها رعایت شده است.تمامیت حوزه

ثیردارد و اصول بنیادی و انتزاعی أپردازش روی دستور ت( نیز عقیده دارد که 2 :2004از طرف دیگر هاوکینز )
تبیین کرد.  -عنوان بخشی از کاربرد زبانبه –توان بر پایه اصول ساده کارایی و پیچیدگی پردازش نحوی را می

توری ان دسمبرد بیشتری داشته باشد به مرور زنظر هاوکینز هر صورت زبانی که کار تر، بهبه عبارت ساده
 ایش پردازش برخط و کاستنها، افزهای خود سه اصل پردازشی کاستن حوزهشود. وی برای توجیه استدلالمی

های نامتقارنی که تناظر میان سطوح سه به منظور تبیین تولید ساخت« د.گ.ن»کند. را ارائه می 1هاصورت
انسان  ذهن» کند:اصل کاستن بیان میگیرد. زنند از اصل اول هاوکینز کمک میگانه این دستور را برهم می

های معنایی و نحوی آنها را که به یکدیگر متصل زبانی و ویژگی هایهای متصل صورتتوالیدهد تا ترجیح می
 .(31: 2004 )هاوکینز، «اند، به حداقل برساندیا وابسته

(، اصل تمامیت 2002هنگولد و مکنزی )« د.گ.ن» بنابراین در این پژوهش از میان سه اصل پردازشی
ها مورد (، اصل کاستن حوزه2004هاوکینز )ها و از میان سه اصل پردازشی فرضیه تطابق دستور و کنش حوزه

 هایی از بند موصولی فارسی دریابی به هدف اول این بخش، مثالبه منظور دستاستفاده قرار خواهند گرفت. 
 فعلی ارائه خواهد شد. فعلی و پسهر دو حالت پیش

 دانشیار شد. ]که در جلسه اختتامیه همایش سخنرانی کرد [)فاعل(الف( استادی( 1)مثال 
 .]که در جلسه اختتامیه همایش سخنرانی کرد [دانشیار شد  )فاعل(ب( استادی           

ها پیروز شده است. چراکه بند موصولی ها در رقابت با اصل کاستن حوزهدر جمله الف اصل تمامیت حوزه
معنایی  ادی( تشکیل یک واحدگر لایه ویژگی در سطح بازنمودی در کنار هسته اسمی )استعنوان توصیفکه به

ا هنحوی نیز در مجاورت آن نگاشت شده است. رعایت اصل تمامیت حوزه - دهد در سطح صرفییکپارچه می
ست. ای با بالاترین میزان شفافیت او در نتیجه تولید سازه« د.گ.ن»به معنی برقراری تناسب میان سه سطح 

کارگیری این جمله بار پردازشی بیشتری نسبت به جمله ب ها بهبا این حال، طبق تعریف اصل کاستن حوزه
 دارد.

ستن حوزه صل کا سطح در مقابل، در جمله ب ا صولی در  ست. در این مثال، بند مو سیده ا ها به پیروزی ر
که این دو در سطح بازنمودی ساخت معنایی واحدی نحوی با فاصله از هسته نگاشت شده در حالی - صرفی

ها در این جمله نقض شده است. به منظور درک بهتر رعایت ر نتیجه، اصل تمامیت حوزهشدند؛ دمحسوب می

                                                           
1. minimize forms 
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ستن حوزه صل کا سایر مثالا ست. 2014های این بخش از روش هاوکینز )ها در این مثال و  شده ا ستفاده  ( ا
ساس نظر هاوکینز ) صل انگلیسی مانند آغازفعل هایزبان در ( از آنجایی که142 :2014برا ستن ا ها حوزه کا

سته توالی شود،می رعایت صولی بند از قبل ه ستثناء تقریباً بدون مو رود اما در می کاربه هازبان این در ا
 پایان چنین حالتی وجود ندارد. فعل هایزبان

سی جمله الف در مثال فوق ت سی )بهأبرر ست. در پایانعنوان زبانی فعلییدکننده این مطلب در زبان فار ی( ا
 اند:ن مثال سه سازه اصلی پررنگ شدهای

 .شد دانشیارکه در جلسه اختتامیه همایش سخنرانی کرد  استادیالف( ( 6)مثال 
واژه )استاد، جلسه،  2های بلافصل )سه واژه پررنگ( این جمله باید سخنگویان فارسی به منظور درک سازه

 اهپردازش کند. با توجه به تعریف اصل کاستن حوزهاختتامیه، همایش، سخنرانی، کرد، دانشیار، شد( را درک و 
به عبارتی، نسبت  .نیست بهینه لحاو اصول پردازشی ( مشخص است که چنین ساختی از31: 2004، )هاوکینز

 هایی که برای پردازششوند نسبت به واژههایی که در این جمله از جانب سخنگویان فارسی پردازش میواژه
است. در نتیجه، با الگوگیری از استدلال هاوکینز  2به  2بند اصلی مورد نیاز است های بلافصل سریع سازه

ها در است که نشان از رعایت نشدن اصل کاستن حوزه %21( میزان بهینگی پردازش این جمله 146 :2014)
 ها دارد:این مثال دارد. در مقابل، جمله ب در مثال فوق نشان از رعایت اصل کاستن حوزه

 که در جلسه اختتامیه همایش سخنرانی کرد. شد دانشیار استادیب(  ( 7)مثال 
های بلافصل این جمله تنها نیاز به درک سه واژه دارند. الگوگیری سخنگویان فارسی به منظور درک سازه

دهد که برای درک سریع محتوای اصلی این ( در مورد این مثال نشان می146 :2014از استدلال هاوکینز )
های درک شده از جانب شنونده برقرار است. در نتیجه میزان های مورد نیاز و واژهبین واژه 3به  3نسبت جمله 

 است که نشان از رعایت این اصل دارد. %100ها در این مثال بهینگی اصل کاستن حوزه
ها منجر به رعایت تناسب بین سطوح زبانی دهد که رعایت اصل تمامیت حوزهبررسی این مثال نشان می

ولید ها باعث تشود و پیروزی اصل کاستن حوزهفعلی میو در نتیجه تولید ساخت موصولی پیش« د.گ.ن»
 شود.فعلی و تسهیل پردازش ذهنی میساخت پس

را در ( 2002مکنزی )( و هنگولد و 2004(، هاوکینز )2001(، بایبی و هاپر )1888اگر نظریات هسپلمت )
تر در تعیین بسامد کاربرد دو سازه مورد بحث در این پژوهش نقش مهمی ایفا پردازش ذهنی آسان، نظر بگیریم

 کند. می
لگوهای ترین اشدهاهمیت تولید طبیعی گفتار تا حدی است که به پیروی از یکی از شناخته« د.گ.ن»در 

ری علاوه بر شود. چنین سازوکاالا به پایین استفاده میشناسی )نظریه لیولت( از رویکرد بتولید گفتار در روان
منطبق بودن با رویکرد طبیعی تولید گفتار این مزیت را دارد که عناصر کاربردی و معنایی که در سطوح آغازین 

توان پس از تولید در مرحله رمزگذاری و به منظور پردازش بهتر جابجا کرد. اگرچه متعلق به هم هستند را می
دهد اما موجب تسریع در پردازش ذهنی سازوکاری میزان تناسب نقش و صورت زبانی را کاهش میچنین 

  شود.مخاطب می
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ساخت واحدهای نامتقارنی همچون ظاهر شدن بند موصولی را نیز با الگوگیری از نظریه تولید « د.گ.ن»
( به تبیین اصل 1828فتار لیولت )( برپایه مدل تولید گ1884اشمیت )کند. دی( تبیین می1828گفتار لیولت )

دهنده مدت زمانی ها نشانپرداخته است. براساس نظر وی، توالی برخط سازه( end wieght)« وزن پایانی»
تر های کوچکاست که عملیات سازنده برای تولید و همچنین پردازش آنها نیاز دارد. بر این اساس همواره سازه

وند شتر( پیروز شده و زودتر از جانب عملیات سازنده تولید می)سنگین تربزرگهای تر( در رقابت با سازه)سبک
ای ازهگیرند. بنابراین وزن ستر قرار میهای سنگینها نیز پیش از سازهو به همین دلیل در ترتیب برخط سازه

 2000 ،1884وکینز )( و ها1882ها دارد؛ نتایج گیبسون )های بسیاری از زباننقش مهمی در تعیین ترتیب سازه
کند در هر سازه )گروه یا بند( عناصر ( در این مورد بیان می2004( نیز موید این ادعاست. هاوکینز )2004و 

(. هنگولد و مکنزی 84: 2007، نقل شده در هاوکینزگرفتن در جایگاه پایانی دارند ) تر تمایل به قرارسنگین
یرند گیعی گفتار عناصر غیراصلی سنگین در انتهای جمله قرار میکنند که در تولید طب( عنوان می332 :2002)

گونه که در بحث مربوط به تا هم نحوه تولید گفتار و هم پردازش ذهنی آن برای مخاطب تسهیل گردد. همان
ار در سطوح دنشان و نشانفعلی مشخص شد فرایند تولید آنها در هر دو صورت بینحوه تولید بند موصولی پس

 - ردی و بازنمودی مشابه است. تفاوت میان این دو ساخت از جانب عملیات رمزگذاری در سطح صرفیبیناف
 شود چراکه در این مرحله سنگینی سازه وصفی روی ترتیب نگاشت عناصر اثرگذار خواهد بود. نحوی معین می

 یورود به قالب صرفبر این اساس عناصر سنگین همچون عناصر دارای نقش کاربردی و معنایی در مراحل 
عقیده بر این است که به منظور تولید و پردازش بهتر گفتار عناصر « د.گ.ن»نحوی دارای اولویت هستند. در  -

رار ای تخطی کنند و پیش از تمام عناصر در جایگاه پایانی قتوانند از قواعد ترتیب سازهتر میغیراصلی سنگین
مان با تسهیل در گفتار، مخاطب نیز در مدت زمان کمتری عناصر شود تا همزگیرند. چنین ساختی باعث می

( بیان 1828اصلی و در نتیجه محتوای ارتباطی گوینده را درک کند. این دستور با الگوگیری از نظریه لیولت )
اعد شوند چراکه قوتر آماده میبندی سریعتر در مرحله عملیات صورتهای کوچکنیز سازه« د.گ.ن» کند درمی

ین در های سنگدر تبیین ظاهر شدن سازه« د.گ.ن»حال  شود. با اینکار گرفته میمتری برای ساخت آنها بهک
ای هشوند زودتر در جایگاهتر ساخته میتر سریعهای کوچکانتهای جمله اعتقادی به این ندارد که چون سازه

لت تولید گفتار از این اصل رویکرد لیولت در توجیه سهو« د.گ.ن»گیرند. به عبارتی، آغازی و میانی قرار می
ند و شوتر تولید میتر سریعهای کوچکبندی سازهکه در مرحله عملیات صورت کند چرا( پیروی می1828)

 شوند. زودتر بیان می
 

 گیرینتیجه -5
وهش در پژنتایج . صورت گرفت «د.گ.ن»فرایند خروج سازه در فارسی بر پایه  پژوهش حاضر با هدف تبیین

مورد ساخت موصولی نشان داد که ساخت موصولی در سطح بینافردی معادل اقدام کلامی است که از دو 
ولی نحوی تحت عنوان بند موص - گفتمان فرعی که در سطح صرفیگفتمان تشکیل شده است. کنشکنش

های فتمانگوابستگی بین کنشاست چراکه هر زمان رابطه ای توضیح حاشیه شود دارای نقش بلاغیشناخته می
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نحوی،  - طبق شیوه نگاشت صرفی. یک اقدام گفتاری برقرار شود یکی از آنها دارای نقش بلاغی خواهد بود
ای های بند نقش دارند. در بحث تعیین ترتیب سازههای دستوری و سنگینی سازه در تعیین ترتیب سازهنقش

ی اهای کاربردی فارسی برای تعیین ترتیب سازههمچنین نقشهای دستوری و نشان از ویژگی نقشبند بی
ول این کند. براساس اصاز ویژگی سنگینی سازه برای توجیه فرایند خروج استفاده می« د.گ.ن»استفاده شد. 

ازه ورود به عنوان نخستین عناصر اجعناصر روی قالب بند عناصر غیراصلی سنگین به نگاشتدستور در فرایند 
وند. رهای آغازی یا پایانی بند میهای زبان مورد نظر به یکی از جایگاهرا دارند و با توجه به ویژگیقالب بند 

نشان محمول را در جایگاه های بیعنوان زبانی که همواره برای ساختشود تا فارسی بهاین اصل باعث می
د را به جایگاه تر هستنا هسته خود سنگیندهد با تخطی از این قاعده بند موصولی که در مقایسه بپایانی قرار می
فعلی پیش فعلی نسبت به ساختتر بودن ساخت موصولی پسدر تبیین علت ارجح« د.گ.ن». کندپایانی منتقل 

ن در گرهایی سنگیعنوان توصیف. براین اساس، هر زمان بند موصولی بهگیردمیاز معیارهای پردازشی بهره 
های بلافصل بند اصلی کاهش پیدا میزان بار پردازشی مورد نیاز برای درک سازهشوند انتهای جمله ظاهر 

 های قبل رها کرده است. درهای انتزاعی نظریهنادیده گرفتن مفهوم حرکت، این دستور را از استدلال .کندمی
همان چیزی است که در ذهن گوینده بوده و چنین تصوری از  شود عیناًاین دستور هر واحد زبانی که تولید می

 گرایی زبان ابزار برقرای ارتباطگرا است؛ چراکه در مکتب نقشزبان هدف نهایی بسیاری از رویکردهای نقش
 ساخت( وجود دارد، وجود ندارد.ژرف است و تمایزی میان آن و آنچه در ذهن )تحت عنوان
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